
حميــد: مِن فضلــك ارُيــدُ أن ابَُلِّغ عَــن ضَياع 

حميد: مي خواهم گم شدن گذرنامه ام را اطلاع دهم.
الضابط: اكُتُبْ في هذه الاســتمارة اسمَكَ و اسمَ أبيك 

و جدّك
افسر: در اين فرم، اسم خودت، اسم پدرت و پدربزرگت 

و اســمَك العائلي و تاريخَ وُصولــك مِن إيران و محلَّ 
إقِامتك.

و نام خانوادگي ات و تاريخ رســيدنت از ايران و محل اقامتت را 
بنويس.

و الآن قُلْ لي «كَيفَ ضاع جَوازكَُ؟»
و حالا به من بگو چه طور گذرنامه ات گم شد؟

رُ، كُنتُ مَشغولاً بِشرِا ءِ الهدايا في السوق حميد: لا أتَذَكَّ

حميد: يادم نمي آيد. مشغول خريد هديه در بازار بودم.
ا وَقَعَ مِنّي في أحدِ المتَاجِر. رُبمَّ

شايد در يكي از مغازه ها از دستم افتاده است.
الضابط: هَل سرَقَوهُ مِنك؟
افسر: آيا آن را از تو دزديده اند؟

حميد: لا. ليَسَ هكذَا. بَل حادث فقط.
حميد: نه اين طور نيست، فقط يك حادثه بود.

الضابط: اتَِّصِلْ بِنا غَداً أو بعد غَد.
افسر: فردا يا پس فردا با ما تماس بگير.

ا يَجِدُ شخصٌ جَوازكََ و يأتي بِهِ. رُبمَّ
شايد كسي گذرنامه ات را پيدا كند و آن را بياورد.

فَنَتّصِل بِكَ.

در اين صورت با شما تماس مي گيريم.
حميد: أتعَبتُكَ. شُكراً جزيلاً.

حميد: شما را به زحمت انداختم. خيلي متشكرم.
الضابط: لا شُكرَ علي واجب.

افسر: وظيفه ام است، تشكر لازم نيست.
(يخرُجُ حميد و فريد مِن مركز الشرطة و عند الباب 
يَريَ حميد رجلاً يحمِلُ في يدِهِ جوازَ ســفرٍ و يُعْطيهِ 

لشرُِطيّ الاستعلامات).
(حميد و فريد از مركز پليس خارج مي شــوند. كنار در حميد 
مردي را مي بيند كه گذرنامه اي در دست دارد و آن را به افسر 

اطلاعات مي دهد.)
حميد: يا إلهي! جوازُ سفري! وَجَدتُهُ!

حميد: اي خدا، گذرنامه ام! پيدايش كردم!
يا أخي الجوازُ الّذي بِيَدِك هو جواز سفري.

اي برادر، گذرنامه اي كه در دست شماست، گذرنامة من است.
لْ خُذْهُ. الرجل: وَجدتُهُ في مَتجَر. تَفَضَّ

مرد: آن را در مغازه اي پيدا كردم. بفرما آن را بگير.
حميد: شكراً. رجا ءً تَقَبَّلْ مِنّي هذه الإكراميِة.

حميد: متشكرم. لطفاً اين مژدگاني را از من قبول كن.
لِكَ. الرجل: لا يا أخي. شكراً علي تَفَضُّ
مرد: نه برادر من، از لطف شما سپاس گزارم.

لكِنْ أنا عَمِلْتُ بِواجبي.
من به وظيفه ام عمل كردم.

و لا أقبلُ عليه أجراً.
و مزدي به خاطر آن نمي خواهم.

حميد: جَزاكَ اللهُ خيراً! أحسَنْتَ!
حميد: خداوند اجرتان دهد! آفرين!

حِوارٌ في مَركَزِ الشرُطة
العربي في السفر


